
  
  
  
  
  

  تبیین فلسفی تبدل ارض و تعامل حکمت اسلامی با متون دینی
  1غلامعلي مقدم

  چكيده
 يا اسـت. عـده   يمنظومه معرفت نياز ابعاد دشوار ا ميمربوط به مبدأ و معاد در قرآن كر اتيآ ريتفس

اند. اما  جسته يباره دور نيرا ملحق به مشتبهات و متشابهات نموده و از سخن گفتن در ا اتيآ نيا
آنهـا   حيو توض ـ نييدر تب زين اتيكرده و روا انيرا با هدف تفاهم ب اتيآ نيا ميجا كه قرآن كر از آن

 ـمقصـود ا  نييو تب حيدر توض شيبه قدر وسع خو ياز دانشمندان اسلام يارياند، بس سخن گفته  ني
  .اند دهيكوش اتيآ
و تحـولات   امـت يق ياست كه ناظر به فضا نيزم ريبه غ نيزم ليتبد فهيشر هيآ ات،يآ نياز ا يكي

به  يدانسته و گروه يعيو طب يرا ناظر به تحولات ماد هياز مفسران، آ يا . عدهباشد يم ايپس از دن
 ريتفس سهيقابه م يليـ تحل  يقيتطب يمقاله با روش نياند. در ا آن اقدام كرده يو فلسف يوجود نييتب
مواضـع   عي ـباره پرداخته و ضمن تجم نيدر ا هيحكمت متعال يفلسف نييمفسران و تب يبرخ يعيطب
بر قواعـد فهـم متعـارف     يمبتن يحكم نييتب ج،ياستغراب و استبعاد را رغم يشده كه عل انيدو، ب آن

 ـو بـا ظـاهر آ   شـته ندا يو عرف ـ يمانع عقل نييو تب ريتفس نيا ،علاوه . بهباشد يم هيقابل توج و  اتي
در  يشتريب قيو توف رفتهيرا در خاستگاه خود پذ يظاهر ريتفس نيهماهنگ است. همچن زين اتيروا
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  مقدمه
الصدور معارف اعتقادي، فقهي و اخلاقي مسـلمين اسـت.    قرآن كريم مرجع رسمي و قطعي

هاي عظيم معـارف   بيانات قرآن در اين سه حوزه به مدد اجتهاد دانشمندان اسلامي به گنجينه
ديني تبديل شده است. در اين ميان، نظام اعتقادي زير بناي معارف بـوده و معـارف مبـدأ و    

اند. قرآن كريم اصول شناخت مبدأ و معاد را در اختيار نهاده  معاد نيز از اركان عمده اين نظام
الدلالـه   شف و استنباط تفصيلي آن را به عهده عالمان ديني قرار داده است؛ اگر چه ظنـي و ك

هـا، اعمـال    فـرض  ها و پيش بودن آيات قرآن، پذيرش تفسير و تأويل، دخالت علايق، سليقه
ها، اشتمال بر ظهور و بطون، اناطه ظهـور بـر قـراين، ظرافـت و      خواست اشخاص و جريان
ها عامل ديگر، انبـوه اختلافـات را در هـر     از مفسران حقيقي و ده عمق معارف قرآن، جدايي

  سه حوزه عقايد، اخلاق و احكام پديد آورده است.
لُ  وْمَ یَ (آيه شريفه  رْضُ  تُبَدَّ

َ ْ
رْضِ  غَیْرَ  الأ

َ ْ
نـاظر بـه فضـاي قيامـت     كه  )48 )،14(ابراهيم()الأ

نصيب نمانده است. گروهي به تفسير طبيعي و مـادي اكتفـا    است نيز از اين اختلاف نظر بي
اند. برخي به تبيـين   نموده و مراد آيه را به تغييرات صوري در هيئت و ماده زمين تعويل برده

م بـر نظـام   شناسي حاك شناسي و انسان فلسفي آيه دست يازيده و آن را بر اساس مباني جهان
اند و كساني هم به تأويل عرفاني آيه، مبتني بر اصـول و قواعـد    فكري و فلسفي تبيين نموده

اين تحول و تبديل را به ادراك دروني انسان ارجـاع  اي نيز  اند. همچنين عده خود اقدام كرده
د ). با اعتراف به اينكه در دوران غيبت، كشـف مـرا  555، ص14 ق، ج1424(خطيب،  اند داده

پذير نيست، امـا بـا    كس امكان حقيقي و كنه معارف قرآني در حوزه علم حصولي براي هيچ 
تـوان بـه    نگاه مجموعي به معارف قرآني و روايي و رعايت قواعد متعارف فهم ظـواهر مـي  

تر باشد، موانع و اشكالات را كمتر  ديدگاهي اقرب به واقع كه در نظام فكري دين قابل قبول
ها، بهتر به اشكالات پاسخ داد. در اين مقاله با طرح آيه در سـه حيطـه    اد به آنكرده و با اعتم
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ها را پي گرفتـه و   تفسيري (ظاهري، تبيين فلسفي و مواجهه روايي)، مفهوم آيه در اين حوزه
ضمن ارائه وجه جمعي مناسب و دفاع از تبيين آن در نظام فكري فلسفي، از هماهنگي ايـن  

ايـم كـه ايـن     ايم. همچنـين نشـان داده   آيات و روايات نيز حمايت كردهتبيين با مدلول ساير 
تبيين در برخورد با اشكالات توفيق بيشتري داشته و از مؤيداتي نيز برخـوردار اسـت. ورود   
به ساحت تأويل عرفاني را نيز كه مقومات و مقدمات خـاص لازم دارد، بـه مجـال ديگـري     

  كنيم.   موكول مي

    تفسير مادي و طبيعي
حسب برداشتي كه آن را ظاهر آيه تلقـي   معتقدان به تفسير مادي و طبيعي آيه مورد بحث، به

اند، در معناي آيه به نوعي تحول و تغيير در زمين مـادي در عرصـه قيامـت رأي داده و     كرده
اند. بر اساس اين تفسير، زمين در صورت و وضـعيت   آيه را بر اساس همين معنا تفسير كرده

چار برخي تغييرات و تحولات خواهد شد. صاحبان اين ديدگاه، اگر چـه در  فعلي خويش د
ميزان و نوع و كيفيت اين تحولات و حوادث طبيعي اختلافـات جزئـي دارنـد، امـا اسـاس      

اند. بر اين مبنا، اگر چه آيـه بـه    تبديل و تحول زمين مبتني بر تغيير و تبدل طبيعي را پذيرفته
زمين سخن گفتـه اسـت، امـا تحـول طبيعـي در اوصـاف و       صراحت از تبديل زمين به غير 

  توان مصحح چنين اطلاقي قلمداد كرد. صفات يا جوهر زمين را مي
لُ  وْمَ یَ (در اين ديدگاه، طبق آيه  رْضُ  تُبَدَّ

َ ْ
رْضِ  غَیْرَ  الأ

َ ْ
ماواتُ  وَ  الأ ، تغييـر موعـود در    )...السَّ

دهد و احتمال دارد همين زمـين فعلـي از نظـر صـورت و هيئـت       همين زمين مادي رخ مي
كه ممكن است جـوهر زمـين،    ظاهري تغيير كرده و صورت و شكل جديدي پيدا كند؛ چنان

نحـو طبيعـي و در    در ذات و صورت به زمين ديگري تبديل شود. البته همه اين اتفاقـات بـه  
خواهد داد. در ايـن معنـا دو قـول بيـان شـده اسـت. در ايـن مـورد، آقـاي           همين عالم رخ

 تبـدّل أنهـا :أولهمـا ؛قولین معناها في قیل« فرمايد: كند. ايشان مي سبزواري به دو نظر اشاره مي
 کـذلك السماوات و غیرها، أرض تنشأ و تبدّل الأرض أن :ثانیهما و هیئتها و الأرض نفس صورة

)؛ اول اينكه صورت و هيئت زمين تغيير 266ق، ص1419واري نجفي، (سبز »بسواها تستبدل
  آيد.   وجود مي كند و دوم اينكه زمين خود مبدل گرديده و زمين ديگري به مي

ترين وجه استناد اين ديدگاه، آيات ديگر قرآن است كه در آنهـا از تغييـر و تبـديل     عمده
آستانه قيامت سخن به ميـان آمـده   يكايك اجزاي طبيعي اين كره خاكي و سرنوشت آنها در 

هـا، آسـمان، حيوانـات و... كـه      است. آيات قرآن درباره خورشيد، ماه، ستارگان، درياها، كوه
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اند به تفصيل بحث كرده و به نحو خاصي وضعيت هـر كـدام را    اجزاي تشكيل دهنده زمين
ست. آقاي سـبحاني  اند. اين تعبيرات دليل طبيعي بودن تغييرات ا در پايان جهان تشريح كرده

قرآن كريم به تفصيل درباره علائم و شروط قيامت، چون انهـدام نظـام فعلـي و    «فرمايند:  مي
فروپاشي آن و تيره شدن خورشيد و ماه و ستارگان و پراكنـدگي آنهـا و جوشـش درياهـا و     

 (ها و.. سـخن گفتـه اسـت... كمـا قـال تعـالى        حركت كوه
َ
رضُ غَیْـرَ الأ

َ
لُ الأ »  )رْضیَـوْمَ تُبَـدَّ

). در تفسير ديگري آمده است كه اين تبديل به اين نحـو اسـت   239ق، ص1425(سبحاني، 
شـود و سـتارگان (طبـق     كه زمين (طبق آيه ششم سوره واقعه) به غباري پراكنده تبـديل مـي  

ذلك بـأن تتحـول الأرض «شوند:  كنند و متلاشي مي سوره قيامت و تكوير و انفطار) سقوط مي
ا(ر، کما في الآیة السادسه من سورة الواقعة: الی غبار منتش . أما کواکب السـماء )فَکانَتْ هَباءً مُنْبَثًّ

، 4 ق، ج1424(مغنيـه،  » فإنها تتساقط و تتناثر، کما جاء فـي سـورة القیامـة و التکـویر و الانفطـار
 ).459ص

بديهي است كه با تغيير اجزاء، كل نيز متناسب با همـان تغييـرات دچـار تغييـر و تبـدل      
نحو كلي در اين آيه  خواهد شد. پس حوادثي كه به تفصيل در آيات ديگر قرآن بيان شده، به

مورد اشاره قرار گرفته است. اين ديدگاه با استمداد از ساير آِيات قرآن درباره وضعيت زمين 
ايـن  «آن، آيه تيديل زمين را منطبق بر حوادث قبل از قيامت تفسير كرده اسـت:   هاي و پديده

ها با تمام عظمت و هيبت خويش از روي زمين برچيـده شـده و ماننـد سـراب جـاري       كوه
شوند و [همه آنها] به تلي از خاك يا پشم زده شده و در نهايت، بـه ذرات غبـار پراكنـده     مي

لُ  یَـوْمَ (). بنا به نوشـته ايشـان،   245، ص2 ، ج1383(سبحاني، » شوند... تبديل مي  الأرْضُ  تُبَـدَّ
رْض غَیـرَ 

َ
كنند، قرآن در ايـن   و آيات ديگري كه وضعيت زمين را در قيامت تصوير مي ...)الأ

ها و بروز زمـين و تبـديل و فروپاشـي و گسـترش و      باره تعابيري چون زلزله و حركت كوه
  ).204، ص8 ق، ج1420(سبحاني،  »كند لرزش و شكافتن را استفاده مي

توان بـه تبـديل زمـين     هاي طبيعي مي از اين تحول و دگرگوني عظيم و فراگير در پديده
تعبير نموده و مراد آيه را بر آن منطبق كرد. در تحليل نهايي خواهيم گفت كـه پـذيرش ايـن    

را در خاسـتگاه   تواند ايـن تفسـير   تفسير با تبيين حكمي منافات ندارد و تبيين فلسفي هم مي
خود پذيرا باشد. تحول و تبدل جوهري عالم كه مورد تأكيد تفسير فلسـفي اسـت، در همـه    
اين مراتب ظاهري و طبيعي نيز ظهورهايي دارد كه آيه و نشانه آن تبـديل حقيقـي و بـاطني    

  باشند. مي
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  تبيين فلسفي
شناسي حاكم  و انسانشناسي  تفسير معارف در هر مكتب، تابعي از نظام فكري و مباني جهان

بر آن نظام است. تفسير طبيعي و مادي، تبدل ارض را در انتهاي سلسله زمان و مكان و هـم  
ويژه حكمت متعاليـه كـه    سو با ساير حوادث طبيعي عالم تفسير كرده بود. نگرش فلسفي، به

 ـ    ب محور بحث ماست، تبدل زمين در آيه را مبتني بر برخي مباني فلسـفي خـود، ماننـد ترتي
طولي مراتب هستي، تشكيك وجود، حركت اشـتدادي جـوهري، خـروج مـاده از حقيقـت      

صورت، برزخ صعودي و نزولي، تبدل طبيعـت بـه بـرزخ و...     جسم، تحقق تشخص اشياء به
  تبيين كرده است.

طبق اين اصول، حقايق عالم داراي مراتـب وجـودي مختلـف هسـتند. در ايـن سلسـله       
ي چون خداونـد و ملائـك جبروتـي كـه فعليـت محـض       تشكيكي، موجودات ثابت و كامل

باشند. اما عـالم   هستند، در اعلي مرتبه وجود قرار گرفته و از هرگونه تغيير و حركت مبرا مي
طبيعت كه فعليتش آميخته با قوه و نقص است، در مرتبه پايين وجـود قـرار داشـته و بـراي     

ه و حركت اسـت. بـر اسـاس حركـت     رسيدن به كمال و رفتن از قوه به فعليت، نيازمند ماد
جوهري، عالم طبيعت در ذات و جوهر خود ثبـات و قـرار نداشـته و يـك وجـود سـيال و       

باشـد. جهـان طبيعـت موضـوع      الدوام در حال تغيير و تبدل و دگرگوني مي گذراست و علي
هاي متنوع طبيعي است كه هر لحظه به مدد فيض مداوم و افاضـه مسـتمر    تحول در صورت

گردد. در مسـير ايـن حركـت جـوهري، جميـع عـالم        و عالم ملكوت به آن عطا مي خداوند
طبيعت كه در سير نزولي خويش در ابداعي الهي به اين عـالم هبـوط كـرده اسـت، در يـك      
حركت اشتدادي و سير صعودي در رجوع به سوي حق تعالي، عوالم بعدي و مراتب طـولي  

تبع آن، مجموعه جهان طبيعي در حال تبدل  نمايد. پس اجزاي طبيعت و به وجود را طي مي
، 1، ج1366سوي مبـدأ هسـتي اسـت (صـدرالدين شـيرازي،       و تحول جوهري و حركت به

). اين تحول مدام، هم در مراحل حركت طبيعي در زندگي دنيوي و هم در ادامه آن 113ص
 شـود  ـ  ل ميـ كه از مرز طبيعت و دنيا خارج شده و به برزخ و قيامت و حضور حق تعالي نائ

صادق است. طبيعت از مراتب ناقص وجود اسـت و ازآنجاكـه تكامـل در گـرو حركـت و      
خروج از قوه به فعل است، برخي از مراتب اين سير تكاملي در دنيا با مصاحبت ماده انجـام  

نحو ضرورت و لزوم در حقيقت اشياء داخل نيست و عالم جسماني  شود؛ اگر چه ماده به مي
  احل بعدي، بدون ماده طبيعي تحقق يابد.  تواند در مر مي
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عالم دنيوي در ادامه اين تحول و تبديل به مراتبي فراطبيعي و اخروي ـ كـه مسـتغني از    
ماده است ـ و به جهاني مجرد از ماده ترقي و تحول پيدا خواهد كرد. مراتبي از اين تبدل كه  

ما را] به دقت و تأمـل در آن  دهد، قابل توجه و مشاهده حسي است و قرآن [ در دنيا رخ مي
ها مشهود نيست و قـرآن از آن بـه انشـاء     خواند. اما ادامه اين فرايند براي غالب انسان فرا مي

ــرده اســت:    ــر ك ــد تعبي ــم ندارن ــه آن عل ــه ب ــالمي ك ــئَکُمْ  و(در ع ــي نُنْشِ ــا فِ ــونَ  لا م  )تَعْلَمُ

استبعاد و استغراب بشـري  ). 76و 72، ص7 ، ج1366(صدرالدين شيرازي،  ،)61،)56(واقعه(
  بيشتر ناظر به همين بخش دوم است.

كه طبيعت با طي كـردن مراحلـي از مرتبـه جمـاد بـه نبـات و        طور در اين حركت، همان
حيوان و انسان رسيده است، در ادامه نيز بـه بـرزخ و مثـال و سـاير مراتـب ملكـوت ارتقـا        

 ـ  ب وجـودي، ظرفـي متناسـب بـا     خواهد يافت. جهان و اجزاي آن در هر كدام از ايـن مرات
حقيقت خويش پيدا خواهند كرد كه جداي از وجود آنها نبوده و به نحوه وجود آنها بستگي 

طوركه ظرف تحقق موجودات متحرك طبيعي زمـان و مـاده اسـت، ظـرف      دارد. يعني همان
باشد. هر مرتبـه ويژگـي    حضور و تحقق در برزخ و مثال و عقل نيز متناسب با خود آنها مي

مخصوص به خود را دارد. در اين ميان، حجاب و غيبت و تدريج و تغيير و حركت، خاصـه  
شْـرَقَتِ  وَ (طبيعت بوده و نورانيت و تجرد و اشراق الهـي خصوصـيت عـالم بـالاتر اسـت      

َ
 أ

رْضُ 
َ ْ
هـ بِنُورِ  الأ تـر خواهنـد    و اين عوالم قدمي به محضر پروردگار نزديك)69، )39(زمر( )ارَبِّ

هِ  زُوابَرَ  وَ (بود  واحِدِ  لِلَّ
ْ
ـا ال قَهَّ

ْ
اما در عين حال، آن زمين منـور شـده بـه     .)48، )14(ابراهيم( )رال

  اشراق الهي در آخرت، همان زمين مبدل شده در مراتب قبلي دنيوي است.
اكنون روشن شد كه زميني كه دائماً با حركت جوهري در تحـول اسـت، بعـد از طـي     «

يابد. پس زمين حركت خـودش   ترقي و تعالي مي مراحل محسوس به جواهر غير محسوس
را از مراتب پايين و ضعيف وجود كه آثار كمتري دارند آغاز نموده و در مراتـب بـالاتر و و   

رود  تر وجود كه آثار بيشتري دارند ادامه داده و به تدريج در مراتب استكمال پـيش مـي   قوي
ديگر منتقل شـده تـا نوبـت بـه     و در احوال سلوكي و اطوار وجودي، از صورتي به صورت 

ارتحال از جواهر نفساني به جواهر عقلاني فرا برسد. حال وقتي بـه حضـرت الهـي و عـالم     
اسماء كه بعد از عالم زمين و آسمان طبيعي است برسد، بـا اسـمي از اسـماء حـق محشـور      

لُ  یَوْمَ (خواهد شد  رْضُ  تُبَدَّ
َ ْ
رْضِ  غَیْرَ  الأ

َ ْ
ماواتُ  وَ  الأ هِ  بَرَزُوا وَ  السَّ واحِدِ  لِلَّ

ْ
ارِ  ال قَهَّ

ْ
(صـدرالدين  » )ال

  .)420، ص7 ، ج1366شيرازي، 
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ملاصدرا حركت جوهري ـ كه به تعالي و صعود عالم طبيعت به عـالم ملكـوت منتهـي     
مـا صـحت حركـت    «گويد:  داند و مي شود ـ را مرهون اشارات قرآني و براهين عقلي مي  مي

ويـژه دربـاره    ايم. آيات قرآني دال بر اين حركت، بـه  كرده جوهري را با بيانات برهاني اثبات
لُ  یَوْمَ (اي درباره حركت جواهر مادي است  انسان نيز زياد است؛ پاره رْضُ  تُبَدَّ

َ ْ
رْضِ  غَیْـرَ  الأ

َ ْ
 الأ

ماواتُ  وَ  ـماواتُ  وَ (برخي درباره حركت جـواهر آسـماني اسـت    ، )48 ،)14(ابراهيم() السَّ  السَّ

اتٌ  ـماءَ  نَطْـوِي یَـوْمَ  قوله و ،مِینِهِ بِیَ  مَطْوِیَّ ـجِلِّ  یِّ کَطَـ السَّ جمعـي  ، )104، )21(انبيـاء( )لِلْکُتُـبِ  السِّ
هَا یا(درباره اطوار وجودي انسان در حركت به سوي خداوند است  یُّ

َ
نْسانُ  أ كَ  الإِْ   إِلـی کـادِحٌ  إِنَّ

كَ  اي هم درباره حركـت و انقـلاب كـل عـالم بـه       و عده)6، )84(انشقاق( )فَمُلاقِیـهِ  کَدْحاً  رَبِّ
ـهُ (باشد  سوي او مي خَلْـقَ  یَبْـدَؤُا اللَّ

ْ
یْـهِ  ثُـمَّ  یُعِیـدُهُ  ثُـمَّ  ال

َ
یْنـا کُـلٌّ : قولـه و، تُرْجَعُـونَ  إِل

َ
 )راجِعُـون إِل

  ).112، ص1 ، ج1366(صدرالدين شيرازي، 
حركـت جـوهري را   او به اقتضاي براهين عقلي، تحقق حركت در عالم طبيعـت بـدون   

داند. در اين نگرش، خواه اعراض را جدا و معلول جوهر بدانيم و خواه آنهـا را از   محال مي
شئون جواهر مادي به حساب آوريم، ـ در هر دو حـال ـ حركـت اعـراض خـود دليـل بـر         

مـا  «بايـد در نهايـت بـه    » مـا بـالعرض  «حركت جوهر مادي در ذات خويش است؛ زيرا هر 
، 3 م، ج1981صـدرالدين شـيرازي،    ،95، ص1360(صدرالدين شيرازي،  ختم شود» بالذات

  ).290، ص4 ، ج1379سبزواري،  ،101ص
تنها زمين، بلكه تمـام اجـرام    دهد، نه در اين تغيير و تحول جوهري كه در طبيعت رخ مي

در حال خروج از قوه به فعل هستند و استعدادهاي نهفته در جواهر طبيعي به تدريج فعليت 
هِ  بَرَزُواو (شوند. جمله  ابند و به تجرد برزخي و عقلي نزديك ميي مي واحِدِ  لِلَّ

ْ
ار ال قَهَّ

ْ
كـه در   )ال

ادامه آيه آمده نيز شاهد تقارب معنوي عالم در اين مرتبه به خداونـد اسـت. البتـه، اگـر چـه      
اي از موجودات آسمان و زمين از علم خدا خارج نبـوده و نسـبت او بـه تمـام مراتـب       ذره

هستي مساوي است، اما در اين مرتبه، عالم طبيعت از حجاب كثرت و غيبت فراتـر آمـده و   
  به حضور و بروز در نزد خداوند قهار نائل آمده است.  

يابــد، از جهتــي همــين زمــين و  بنــابراين آنچــه در مراتــب بعــدي وجــود تحقــق مــي 
استعدادهاي طبيعي اوست كه اكنون به فعليت تجردي و مثالي رسيده است. نمونه اي از اين 
تحول در انسان نيز به عنوان عالم صغير وجود دارد كه درك آن مقدمه درك تحـول طبيعـت   

ل در عالم صغير انسان در آسمان روح و سرزمين جسد او مادامي كه تبدي«به ملكوت است: 
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را نداني، تبديل در عالم كبير را نخواهي دانست. بايد تبديل زمـين نطفـه بـه زمـين علقـه و      
زمين علقه به مضغه و مضغه به استخوان و گوشت تا انشاء خلق ديگر و رسيدن بـه آسـمان   

 حركـت  بـه  دائماً انسان). «546، ص1363(صدرالدين شيرازي، » روح و مراتب آن را بداني
لُ  یَـوْمَ ( پـس . « )122، ص1383زاده آملي،  (حسن» است ترقى در مثالا تجدد و جوهرى  تُبَـدَّ

رْضُ 
َ ْ
رْضِ  غَیْرَ  الأ

َ ْ
 مقدسـه   ناحيه به رو كه استكماليه  طوليه حركات اين در .نما ملاحظه را )الأ

وَ ( شريفه  آيه تأويل است اين. است القیامة یوم باطن و
َ
ـمْ  أ

َ
ـا یَـرَوْا ل نَّ

َ
تِ  أ

ْ
رْضَ  ینَـأ

َ ْ
 مِـنْ  نَنْقُصُـها الأ

طْرافِها
َ
  ).409، ص1386(سبزواري،  ،)41، )13(رعد( )أ

كه انسان در هر كدام از مراحل مختلف زندگي طبيعي، از جهتي همان انسـان   پس، چنان
مراحـل طبيعـي و    مرحله قبل و از جهتي غير آن است، مجموعه عالم طبيعت نيز در گذر از

ارتقا به عالم برزخ و تجرد از جهت حقيقت، ادامه همين جهان طبيعـي و بلكـه بـه عبـارتي     
ديگري قرار گرفتـه كـه بـه حسـب       خود آن است؛ اگر چه از حيث مرتبه وجودي در مرتبه

 دار از اسـتخلاص  و وجـود  ترقى «وجود و وعاء وجودي خود مغاير با مرتبه طبيعت است: 
لُ  یَوْمَ ( و ديگر نشئه به اى نشئه دلتب و طبيعت رْضُ  تُبَدَّ

َ ْ
رْضِ  غَیْـرَ  الأ

َ ْ
 ،است طور همين هم )الأ

 تبـديل  ارض به ارض بلكه .شود مى سماء مثلاً ؛شود مى تبديل ديگرى چيز به ارض اينكه نه
 ،(موسـوي خمينـي  » بـود  خواهـد  ارض آن غيـر  بلكه اول، ارض آن مثل نه اما .شد خواهد
پــس زمــين نــه آن زمــين بــود كــه در نشــأه اولــى آن را زمــين « .)۵۸۱، ص۳ ، ج۱۳۸۵

لُ   یَوْمَ (  اند و آسمان نه آن آسمان بود كه دانسته مي ـماواتُ وَ بَـرَزُوا   تُبَدَّ رْضِ وَ السَّ
َ ْ
رْضُ غَیْرَ الأ

َ ْ
الأ

ار قَهَّ
ْ
واحِدِ ال

ْ
هِ ال  و باشـد  زمـين  ايـن  نه زمين نشأت اين در پس). 50، ص1374(طوسي، » )لِلَّ

لُ   یَـوْمَ (: معنـى  ستا اين .اند دانسته مى ايشان كه ]باشد[ آسمان آن نه آسمان رْضُ غَیْـرَ   تُبَـدَّ
َ ْ
الأ

ار قَهَّ
ْ
واحِدِ ال

ْ
هِ ال ماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّ رْضِ وَ السَّ

َ ْ
  ).224، ص1386(نسفي،  )الأ

  مواجهه روايي 
شك، آيات متشابه بسياري در قرآن وجود دارد و روايات نيز بـه عـدم ورود بـه سـاحت      بي

اند. اما روايات درباره برخي آيات دشـواري ماننـد    معنايي برخي از مضامين قرآني تذكر داده
انـد و در پاسـخ مخاطبـان، معـارف      آيه تبديل زمين به توضيح و تبيـين معنـايي آن پرداختـه   

اند كه بايد مبتني بر قواعد فهم متعارف، با توجه بـه قـراين    ينه عرضه كردهمتنوعي در اين زم
نحـو ابتـدايي بـه شـرح و      و در حد توان و امكان از آنها اخذ ظهور كرد. رواياتي هم كه بـه 
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توضيح مسئله تبدل ارض پرداخته و يا در پاسـخ بـه پرسـش مخاطـب، مناسـب بـا فضـاي        
باشند و ممكـن اسـت    اند، متعدد و متنوع مي دهپرسش و سطح درك مخاطب ارائه مطلب كر

منشأ اختلاف روايات هم عمـق مطلـب و تفـاوت در سـطح درك راويـان باشـد؛ چـرا كـه         
، 7 ج ،1361كردنـد (امـين،    پاسخ پرسش هر يك را بـه قـدر فهـم آنهـا بيـان مـي       :ائمه
يل نهـايي  ). در اينجا يك گزارش اجمالي از محتوي اين روايات ارائه داده و در تحل106ص

  ايم تا آنها را مطابق با ديدگاه مختار توجيه و تبيين كنيم. سعي كرده
در برخي روايات از تبديل زمين به زمين ديگري سخن به ميان آمده كـه گنـاه در روي    

آن انجام نشده است؛ زميني كه مانند ابتداي آفرينش گسـترده و مسـطح اسـت و نـاهمواري     
نوب،ا علیها تکسب لم بأرض«ندارد: 

ّ
؛ مـرّة أوّل دحاهـا کمـا نبات، لا و جبال علیها لیس بارزة لذ

زمين به زمين ديگري تبديل شود كه گناهي بر روي آن انجام نشـده اسـت. كـوه و گيـاهي     
  ).55، ص1ج ق، 1412(ديلمي، » نيست و مانند روز اول گسترده و هموار است

هر بحـث شـده كـه در مرتبـه     در روايات متعدد ديگري از تبديل زمين به ناني پاك و طا
 نقیّـة خبـزة الأرض تبـدّل: «كننـد  قبل از فراغت از حساب قرار دارد و مردم از آن تغذيـه مـي  

کل شـود كـه مـردم از آن     ؛ زمين به نان پاكي تبديل ميالحسـاب من یفرغوا حتّی منها النّاس یأ
  ).  312، ص63 ق، ج1403(مجلسي، » كنند تا وقتي كه از حساب فارغ شوند تناول مي
تـوان بـه كمـك قـرائن و بـا تعيـين وجـه         كه در تحليل روايات خواهيم گفت، مي چنان

امي هم در حمل بـه  شباهت مناسب، اين مضامين را از باب تشبيه و استعاره تلقي نمود و الز
احتمـالاً از بـاب تشـبيه     "نقیـة خبـزة تبدل"و سخن امام كه فرمودند «معناي ظاهري نيست: 

ق، 1417(طباطبـايي،  » توان ايـن مطلـب را اسـتفاده كـرد     كه از روايت بعدي مي است؛ چنان
). مضمون اين روايت در منابع عامي نيز منعكس شده است. در آنهـا بـه لبـاب    92، ص12 ج

آمـده اسـت كـه    » درالمنثـور «يعني مغز نان خالص و نرم نيـز اشـارت رفتـه اسـت. در      نان،
براي نان استفاده » درمكه«گاه از اصطلاح  شخصي يهودي تفسير آيه را از پيامبر پرسيده و آن

" مغز خالص نـان اسـت  » درمكه«دانيد؟  را مي» درمكه«آيا معناي "فرمايند:  كند. پيامبر مي مي

  ).91، ص4 ج ق،1404(سيوطي، 
رْمَكُ در لغت به معناي نرم و خالص است (» درمكه«و » درمك«  حتـی یُـدَرْمَك الـذي الـدَّ
هـا، اساسـاً بـراي     ) و بر حسب برخـي نقـل  423، ص10 ق، ج1414منظور،  ) (ابندُقاقاً  یکون

هـل صفة في الحدیث في و«رفته است:  خاك بهشت و اوصاف اهل بهشت به كار مي
َ
 :الجنـة أ
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رمَك تُهاتُرْبَ  و ). گاهي نيـز اوصـاف متعـالي ديگـري     423، ص10 ق، ج1414منظور،  (ابن» الدَّ
کلوه ما هو«همچون نورانيت و خوشبويي بر آن مزيد شده است:  تـي البیضـاء الدّرمکـة من أ

ّ
 ال

نه«). همچنين: 393، ص3 ق، ج1422(آملي، » علیها هم
َ
ل أ

َ
ادٍ  ابن سأ  فقـال الجنـة تُرْبـة عـن صَیَّ

  ).  423، ص10 ، جق1414منظور،  (ابن» مِسْك بیضاء دَرْمَکة
در روايات ديگري هم از مهماني مردم نزد خداوند سخن به ميان آمده است. دانشـمندي  

پرسد و پيامبر اكرم بـه   درباره وضعيت مردم در روز تبديل زمين مي 9يهودي از پيامبر اكرم
: قـال و الیهـود مـن صـحبر النبي أتی«فرمايند:  حضور مردم در مهماناني خدا اشاره كرده و مي

لُ  یَوْمَ (: الله یقول إذ أرأیت رْضُ  تُبَدَّ
َ ْ
رْضِ  غَیْرَ  الأ

َ ْ
 لـن الله أضیاف: قال ذلك؟ عند الخلق فأین )الأ

  .)91، ص4 ق، ج1404(سيوطي، » لدیه ما یعجزهم
در عده ديگري از روايات، در هنگامه تبديل زمين، به حضور مـردم در تـاريكي قبـل از    
محشر تعبير شده است. البته اگر چه با توجه به تكرر و اخـتلاف در نقـل، احتمـال ضـعف     

جا كه هدف، توجه به همه روايات اين بـاب اسـت،    سند در اين روايت زياد است. اما از آن
يده خالي نخواهد بود. در ايـن روايـت، شخصـي يهـودي از پيـامبر      نقل اين روايت نيز از فا

خورنـد؟   شـود مـردم كجاينـد و چـه مـي      پرسد: زماني كه زمين به غير زمين تبـديل مـي   مي
خورنـد و   در تاريكي قبل از محشر هستند و كبد ماهي و جگر گاو مـي "فرمايد:  حضرت مي

کل ما أول فما: قال. المحشر ندو الظلمة في«: نوشند. آمده است از چشمه سلسبيل مي  أهـل یأ
 صـدقت قال. السلسبیل: قال ذلك؟ إثر علی شرابهم فما: قال الحوت کبد قال دخلوها؟ إذا الجنة

  .)293، ص9ق، ج1403(مجلسي، » محمد یا

  تحليل و بررسي
اگر چه روايات اين باب به حسب ظاهر داراي تنوع و تعدد و تعارض معنايي هستند، اما بـا  

تـوان از همـه آنهـا     در مجموع آنها و به مدد قرائن موجود در آيات و روايات ديگر ميتأمل 
شناسي معقول هماهنگ  شناسي و انسان مراد و مقصود واحدي ارائه كرد كه هم با نظام جهان

  است و هم با تفسير ظاهري منافات ندارد:
تجردي عـالم قيامـت    . بر اساس اين نگرش، تعبير به زميني كه در آن گناه نشده، زمين1

در قوس صعود و ناظر به نفي تكليف در خارج از عالم طبيعت است. برزخ و قيامت اساسـاً  
كه گناه و معصيت مبتني بر امكـان انتخـاب و    دار انتخاب و اختيار و تكليف نيست، درحالي

ش نافرماني و مربوط به مرتبه طبيعت است. دنيا دار تزاحم و نزاع و تضاد و تعـارض و كش ـ 
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و دوگانگي و ... است و اين خصوصيات امكان قرار گرفتن بر دو راهي انتخاب و حسـن و  
هـا در عـوالم بعـدي تحقـق      كنـد. ايـن ويژگـي    قبح و بايد و نبايد و امر و نهي را فراهم مي

نداشته و امكان نافرماني و عصيان نيز در آنها راه ندارد. پس، زمين آخرت كه كنايه از ظـرف  
هـاي   ها و آلودگي روي است، جاي گناه و معصيت نيست. نافرماني و كدورتتحقق نظام اخ

ارَ  إِنَّ  وَ ( طبيعي در عالمي كه به تعبير قرآن حيات محـض اسـت راه نـدارد:    هِـيَ  الآخِْـرَةَ  الـدَّ
َ
 ل

حَیَوانُ 
ْ
وْ  ال

َ
). تعبير به نفي ناهمواري و حكم به گسـترش و  64)، 29(عنكبوت ( )یَعْلَمُونَ  کانُوا ل

ح بودن آن نيز شايد به نفي همين خواص مادي اشاره داشته باشد. لذا مظـاهر مـادي و   مسط
اي مانند كوه و خاك و نبات و حتي حيوانات كه مقدمه حركت انسان به عـالم بـالاتر    طبيعي

ها همه نشـان   بوده و خود در عالم موضوعيت ندارند، در اين روايات نفي شده است كه اين
رْضُ (دهد. در تفسير آن آمده است:  ين برزخي و قيامت مياز فراطبيعي بودن زم

َ ْ
لُ الأ ثـمَّ تُبَـدَّ
 
َ
ـیْسَ عَلَیْهَـا جِبَـالٌ وَ لا

َ
 سُفِكَ عَلَیْهَـا دَمٌ بَـارِزَةٌ ل

َ
نُوبُ وَ لا

ُّ
مْ یُکْتَسَبْ عَلَیْهَا الذ

َ
خْرَی ل

ُ
رْضٍ أ

َ
نَبَـاتٌ بِأ

ةٍ  لَ مَرَّ وَّ
َ
 ).55، ص1 ق، ج1412(ديلمي،  )کَمَا دَحَاهَا أ

. مشابه اين تفسير، درباره روايات نان نيز صادق اسـت. در ايـن روايـات بـراي تبيـين      2
حقيقت و اوصاف عالم برزخ و قيامت كه از دسترس درك ما خارج بوده و لفظ و مفهـومي  
براي بيان آن نداريم، گوينده به تشبيه اقدام نموده و از خصايصـي در عـالم طبيعـت كمـك     

عي تعالي و برتري و خلوص و لطافت و تجرد اشاره دارند. ايـن شـيوه بـر    گيرد كه به نو مي
مبناي تأويل و تشبيه و مبتني بر قواعد تفهيم و تفاهم عرفي، كاملاً مرسوم و پسنديده اسـت؛  

ويژه آنكه در برخي از روايات به صراحت از تعبير مثل استفاده شـده اسـت (مثـل قرصـة      به
ايـن تشـبيه و وجـه شـبه دارد. طهـارت، نقـاوت، نورانيـت،        النقي) و خود تعبير اشـعار بـه   

همواري، نرمي، خلوص، منبع حيات و تغذيه و ... خصايصي طبيعـي هسـتند كـه بـا ارتقـاء      
مفهومي قابليت صدق و حكايت نسبت به مراتب تجرد برزخي را داشته و در ايـن روايـات   

 اند. براي حكايت از خصايص اين عوالم به كار رفته

هايي از درون اين نان صحبت به ميان آمده اسـت   خي روايات از جوشيدن چشمه. در بر3
هـاي برزخـي از مـتن     كه اين مطلب انصراف از معناي ظاهر را تأييد نموده و جوشش نعمت

 متفجـرة، أنهار فیها نقي قرص مثل علی الناس یحشر«نمايد. آمده است:  عالم قيامت را اثبات مي
کلون ؛ مردم بر روي چيزي مانند قرص نان طاهر و پـاكيزه  الحسـاب من یفرغ حتی یشربون و یأ

آشـامند تـا از    خورند و مـي  جوشد. از آن مي هايي مي شوند كه از درون آن چشمه محشور مي
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 ).324، ص2 ق، ج1403؛ طبرسي، 332، ص46 ق، ج1403(مجلسي، » حساب فارغ گردند

و فلسـفي اسـت. ايـن روايـات     . تعبير نورانيت و سفيدي نيز مؤيد اين تأويل حكمـي  4
کـل الموقـف فـي بیضـاء خبـزة تبـدل قـال:اند ( تعبير كرده» خبز بيضاء«گاهي آن را به   منهـا یأ

شود كه مؤمنان از آن تنـاول   ؛ حضرت فرمود: زمين تبديل به قرص ناني نوراني ميالمؤمنـون
اثر اشـراق الهـي   كه قرآن كريم وضعيت زمين در قيامت را به نورانيت در  ؛ همچنان»)كنند مي

شْرَقَتِ  وَ (كند  توصيف مي
َ
رْضُ  أ

َ ْ
ه بِنُورِ  الأ ). لذا اگرچه عالم همواره مظهـر  69، )39(زمر ( )ارَبِّ

فيض و اشراق الهي است، اما عالم طبيعت اين فيض را در پرده حجب ظلماني ماده دريافت 
ديگـري از فعليـت اسـتعدادهاي    دهد كه در برزخ و قيامت مرتبه  كند. اين تعابير نشان مي مي

قرابت و مناسبت بيشتري براي پـذيرش   ،زميني در مواجهه با ملكوت قرار گرفته و آن وجهه
اشراق الهي دارد. لذا اشراق نور الهي در عالم ديگر كه تمام زوايا و خفاياي وجـود انسـان و   

 كند، در صدق و استعمال اولي است. جهان و حقيقت آن را آشكار مي

در اين روايـات  » خبز«شود كه اساساً استفاده از تعبير  طبق تأويل حكمي معلوم مي . بر5
جنبه تبيين و توضيح اوليه درباره اين عالم را نداشته، بلكه در پاسخ به پرسش مخاطب ايـراد  

پرسد و طبيعي است كه امام بايد  گرديده است. سائل از غذا و تغذيه مردم در روز قيامت مي
مردم روز قيامت تـا زمـاني   «پرسد:  مناسب با درك مخاطب تبيين نمايند. او مي اين مسئله را

ذِ  مَا(كنند  كه به حساب و كتاب آنها رسيدگي شود، از چه چيزي تغذيه مي
َّ
کُـلُ  یال

ْ
ـاسُ  یَأ  النَّ

ی یَشْرَبُونَ  وَ 
َ
نْ  إِل

َ
قِیَامَ  یَوْمَ  بَیْنَهُمْ  یُفْصَلَ  أ

ْ
اسُ  یُحْشَرُ « دهند: ؟ امام پاسخ مي)هال  قُرْصَـةِ  مِثْـلِ  عَلَی النَّ

قِيِّ  نْهَارٌ  فِیهَا - النَّ
َ
رَةٌ  أ کُلُونَ  مُتَفَجِّ

ْ
ی یَشْرَبُونَ  وَ  یَأ حِسَـا مِنَ  یُفْرَغَ  حَتَّ

ْ
، 46 ق، ج1403(مجلسي، » بال

هاي گوارشـي و اعضـاي مـادي و     ). لذا امام در عالمي كه حيات بدون واسطه اندام332ص
در پاسخ به مخاطبي كـه در سـطح درك ايـن مسـئله نيسـت،      تغذيه بيروني حاصل است و 

مناسب با فضاي پرسش، راه تشبيه در پيش گرفته و جهاني بـا صـفات غيـر مـادي بـراي او      
كند. چه بسا در اين پرسش، نان خصوصيتي نداشته و هـدف امـام، نحـوه حيـات      تصوير مي

هـايي   الم نهرهـا و چشـمه  كه فرمود از سطح اين ع ـ انسان در مراتب بعدي عالم باشد؛ چنان
 جوشد. يا اينكه مراد تغذيه در مرتبه جسمانيت مثالي باشد. مي

تنها در اين روايات، بلكه در ساير روايات نيز تعبير به  توان گفت كه نه طور كلي مي . به6
اي بـراي   سرزمين بيضاء و نوراني اشاره به عوالم فراطبيعـي و مجـرد داشـته و خـود قرينـه     

كه در روايات متعـدد ديگـري، سـخن از     آورد؛ چنان روايات باب فراهم مي تصرف در ظاهر
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سرزميني نوراني در وراي مغرب آمده كه فراتر از عالم طبيعت و تكليـف اسـت و معصـيتي    
در وراي مغرب شما سرزميني نوراني مملو از مخلوقـاتي وجـود دارد   «شود:  در آن واقع نمي

). ايـن عبـارت   231، ص8 ، ج1362(كلينـي،  » نـد ا اي خداونـد را معصـيت نكـرده    كه لحظه
شناسي  اي از موجودات فراطبيعي در جهان اي از روايات است كه درباره مرتبه مضمون دسته

اي زيـاد كـه    ديني بيان گرديده است؛ مخلوقاتي در سرزميني نوراني وراي مغرب و با فاصله
ةً  إِنَّ خَلْفَ مَغْرِبِکُمْ «اند:  هرگز نافرماني خدا نكرده رْضـاً بَیْضَـاءَ مَمْلُـوَّ

َ
ا تِسْعَةً وَ ثَلاَثِـینَ مَغْرِبـاً أ

َ
هَذ

هَ طَرْفَةَ عَیْنٍ  مْ یَعْصُوا اللَّ
َ
 ).231، ص8 ، ج1362(كليني، » خَلْقاً یَسْتَضِیئُونَ بِنُورِنَا ل

شـود را   توان تبديل زمين به قرص ناني نوراني كه در آن معصيت خدا نمي حال، آيا نمي
اي مجرد در عالم هستي است تفسير نمود و ارض قيامـت   وايات كه صريح در مرتبهبا اين ر

شناسـيِ مطـرح    را در قوس صعود و مرتبه تجردي بعد از طبيعت تبيين كرد؟ در نظام جهـان 
اي از مراتـب هسـتي و يكـي از عـوالم      عنوان مرتبـه  شده در روايات، اين سرزمين نوراني به

  ده است:  وجود مورد قبول و مسلم فرض ش
و کذا في الوجود أرض بیضاء... کما ورد فـي الحـدیث: إنّ للّـه أرضـاً بیضـاء مسـیرة 
الشمس فیها ثلاثون یوماً هي مثل أیام الدنیا ثلثون مرّة مشحونة خلقاً لا یعلمـون إنّ اللّـه 

، ١٣٦٦(صـدرالدین شـیرازی،  یعصی في الأرض و لا یعلمون إنّ اللّه خلق آدم و إبلـیس
 . )٧٠، ص١ ج

تعبير به سرزمين نوراني و سفيد رنگ در هر دو دسته از روايات، كنايه از عـدم تعينـات   
هاي عالم طبيعت اسـت ـ بـوده و بـه خصوصـيات ويـژه        صوري و مقداري ـ كه از ويژگي 

مراتب بالاتر هستي و عالم تجرد مثالي و عقلي اشاره دارد. در اين تعـابير از وحـدت، عـدم    
اين عوالم به نورانيت و روشن بودن تعبير شده اسـت؛ چـرا كـه    حجاب و خلوص حاكم بر 

بايست واقعيات معقول عالم را با زبان مرسـوم بيـان    انبيا در مقام تفاهم عرفي با مخاطبان مي
هاي زبان رسمي، لفظي براي دلالت بر معـاني   كه در دايره لغات و قاموس واژه كنند؛ درحالي

رفي هم گـاهي مخاطـب بـه اصـرار جويـاي فهـم و       معقول و نامحسوس وجود ندارد. از ط
 7يـا امـام   9كند كه پيامبر صورت، حكمت اقتضا مي دانستن اين مسائل بوده است. دراين

كـه مخاطـب ظرفيـت ادراك     نحو كامل از اين معارف محروم نكننـد. درحـالي   مخاطبان را به
ريافـت صـريح و   كامل اين مسائل را نداشته و از سطحي از اطلاعـات و درك لازم بـراي د  

جهـت كـه بيـان معقـول آنهـا از سـطح درك        صحيح آنها نيز برخوردار نبوده است. لذا ازآن
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گرفتـه و بـه قـدر     از بيان كنايي و تمثيل و تشبيه مدد مي 9مخاطب فراتر بوده است، پيامبر
ی و اختلاف الروایات في تفسیر التبدیل لا یخلو عن دلالة عل«گفته است:  درك با آنها سخن مي

). شايد از ايـن جهـت اسـت    93، ص12 ق، ج1417(طباطبايي، » أنها أمثال مضروبة للتقریب
كه سخن گفتن به رمز و استفاده از تمثيل و تشبيه معاني معقول به صور محسوس، در تعابير 

 انبيا و ائمه بسيار زياد است.

خلـوص تجـردي   اي بودن در روايات نيز اشاره به همين  . تعبير به طلايي بودن و نقره1
كه در كلام علامه طباطبايي نقل شد، نوعي تشـبيه در مضـمون بسـياري از ايـن      دارد و چنان

روايات نهفته است و لازم نيست لسان تعابير وارد شده در اين روايـات را نـاظر بـه معـاني     
خواست خلـوص و   شك، اگر كسي در هزار سال پيش مي حقيقي و مدلول طبيعي بدانيم. بي

توانست آن را به طلا و نقره تشبيه كند. زبان وحـي نيـز    چيزي را نشان بدهد، ميارزشمندي 
در مقام محاوره عرفي، براي تعريف چنين حقيقتي به ناچار دست به تشبيه آن به طلا و نقره 

كه در روايت ديگري، اين خلوص منحصر در زمـين نيسـت. بلكـه جهـاني      زده است. چنان
دهد كه صحبت فراتر از تبـديل زمـين    گيرد و نشان مي بر مي متشكل از زمين و آسمان را در

ها و نقايص تحقـق   است و جهان و عالمي از سنخ ديگري مانند طلا و خالص از محدوديت
 سـماوات و فضّـة مـن أرضاگيرد ( هايي از طلا شكل مي زميني از نقره و آسمان«خواهد يافت: 

: قـال الآیـة فـي طالـب أبـي بـن علي عن). «623، ص1 ق، ج1418(فيض كاشاني،  »)ذهب من
؛ سـيوطي،  92، ص12 ق، ج1417(طباطبـايي،  » ذهـب" مـن السـماء و فضـة مـن الأرض "تبدل
 .)91، ص4 ق، ج1404

توان روايـات مربـوط بـه     . حال كه صحت تأويل روايات در اين باره قوت گرفت، مي2
تبـديل ارض بـه مرتبـه    حضور مردم در تاريكي قبل از محشر را نيز توضيح داد. اگر تفسـير  

توانيم بگوييم كه ظلمت قبل از محشر اشاره به جنبـه غيبـي    بعدي عالم را پذيرفته باشيم، مي
و ملكوتي و باطني و وحدت و نفي تميزات همان عالم دارد. البته، اگر چه اين احتمـال نيـز   

شود؛ امـا   قوي است كه ظلمت قبل از محشر، همان عالم فنا باشد كه با نفخ اماته حاصل مي
گيرد. لذا از آن حالت، تعبير  در مقابل، حساب و كتاب بعد از بقاء و با نفخ احياء صورت مي

باره نسبت بـه تفسـير شـب و روز و طلـوع و      به ميهماني خداوند شده است. عرفاً نيز دراين
 اند كـه  ظهور و تطبيق بر مراتب هستي و تأييد با ظواهر شرعي سخن به ظرافت و درازا گفته

 ورود به آنها مايه تطويل كلام است.
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. روايات مهماني خداوند نيز مؤيد اين معنا و تفسير است. اگـر رويـات ظلمـت را بـه     3
حضور در اين عوالم معنا كنيم، مهماني و تقرب به حق نيز بر آن منطبق خواهـد بـود. نكتـه    

تند، اما در مسـئله  قابل توجه اينكه، اگر چه همه موجودات در همه عوالم مهمان خداوند هس
مهماني در معناي عرفي، نوعي نزديك شدن و تقارب مكاني و حضور پيدا كـردن در حـريم   
ميزبان نيز مطرح است. انسان در همه مراحل زندگي به سمت خداونـد در مقـام تقـرب بـه     

). در برخـي از  6، )84( (انشقاق )هفمَلاقي كدَحاً ربك  إلِى كادح إنَِّك الإْنِسْانُ أيَها يا(اوست: 
اين منازل، تفاوت چنداني ميان مراتب وجود ندارد؛ مثلاً همه مراتب دوران جنين يا مراحـل  

اند. اما ميان زندگي جنيني و دنيوي تفاوت زياد است. به  زندگي دنيوي به هم نزديك و شبيه
زخ، عالم دنيـا پشـت   همين منوال و با توجه به تفاوت جوهري طبيعت با برزخ، در مرتبه بر

سر گذاشته شده و به عوالم تجردي كه مناسب بـا حضـور و قـرب الهـي اسـت وارد شـده       
جهت مهمان ناميد. قرآن در جاهاي ديگر براي اين سـه عـالم و    توان او را بدين است. لذا مي

؛ 33، )19اي قائـل اسـت (مـريم (    تأثيرآن در سرشت و سرنوشت سير بشري اهميـت ويـژه  
  ).15، )23ن (مومنو

  تقرير و تأييد
رسد زبان اين تصويرگري ناظر به حقيقت عالم مـاده   با توجه به مطالب بيان شده، به نظر مي

نبوده و رمز و راز ديگري دارد. اساساً انتقال حقايق معقول و معنوي و شرح و بسط كيفيـت  
ر شـدت انـس بـه    واقعي آن به نحو مستقيم متعذر يا متعسـر اسـت. عمـوم مـردم بـه خـاط      

آمدنـد. در   شدند. لذا در پي انكار يا تمسخر آن بر مـي  محسوسات، اين مسائل را متوجه نمي
مواجهه شريعت با مردم، چون كتمان كلي سزاوار نيست و همه مردم نيز قدرت درك واقـع  

[براي تفهيم]، تنزيل و تشبيه معقول به محسوس است تا هر كـس بـه قـدر      را ندارند، چاره
خويش از آن استفاده كند. شارع حكيم نيز در ارائه معارف علمي و عملي چنـين كـرده   فهم 

توان مؤيداتي درباره وقوع تحـولات و تبـدلات قيامـت در     له مورد نظر نيز ميئاست. در مس
  قوس صعود و فراتر از مرتبه طبيعي در قرآن و روايات پيدا كرد.  

قرآن كريم همواره در آيات مختلف از رجوع جهان و موجـودات آن بـه سـوي خداونـد     
لحاظ وجهه  گويد و بديهي است مادامي كه انسان و جهان در مرتبه طبيعت است، به سخن مي

مادي در مرتبه بعد از خداوند قرار دارد و رجوع به حق معنا پيدا نخواهد كرد. آياتي كه خبـر  
هُمْ إِلی(توان به آيات زير اشاره كرد. از جمله:  دهد مي ان به خداوند مياز رجوع جهان و انس نَّ

َ
  أ
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هِمْ راجِعُون یْنـا راجِعُـون()، 60)، 23(مؤمنون ( )رَبِّ
َ
یْـهِ ()، 93)، 21(انبيـا (  )کُـلٌّ إِل

َ
ـا إِل ـهِ وَ إِنَّ ـا لِلَّ إِنَّ

یْهِ ()، 156)، 2(بقره ( )راجِعُون
َ
هُمْ إِل نَّ

َ
رْضَ وَ مَـنْ ()، 46)، 2(بقـره (  )راجِعُونَ  أ

َ ْ
ـا نَحْـنُ نَـرِثُ الأ إِنَّ

یْنا یُرْجَعُونَ 
َ
یْنا یُرْجَعُون()، 40)، آيه19(مريم ( )عَلَیْها وَ إِل

َ
كَ فَإِل یَنَّ وْ نَتَوَفَّ

َ
  ). 77)، 40(غافر ( )أ

سـوي خداونـد را نيـز در     علاوه اينكه قرآن كريم انحاء مختلفي از حشر موجودات به به
)، 15؛ حجـر ( 73)، 39؛ زمـر ( 71)، 40؛ غـافر ( 124)، 20؛ طه (19)، 41(فصلت ( هاي سوره

) به تصوير كشيده و درباره حشر متقين بـه سـوي رحمـن    5)، 81؛ تكوير (18)، 78؛ نبأ (46
حْمنِ وَفْدایَوْمَ نَحْشُرُ (فرمايد:  هم مي ی الرَّ

َ
قینَ إِل مُتَّ

ْ
  ).85)، 19(مريم ( )ال

از طرفي، قرآن كريم تحولات قيامت را به خلقت اوليه تنظير كرده و اعـاده را بـه سـبك    
ـجِلِّ لِلْکُتُـبِ کَمـا (فرمايد:  كشد و مي آفرينش ابتدايي به تصوير مي ماءَ کَطَـيِّ السِّ یَوْمَ نَطْوِي السَّ

وَّ 
َ
نا أ
ْ
تـوان چنـين اسـتفاده كـرد كـه،       ). از ايـن تعبيـر مـي   104)، 21(انبياء ( )لَ خَلْقٍ نُعیدُهبَدَأ

گونه كه آفرينش اوليه عالم ابداعي و متعالي از ماده و قوه و زمان و مكان بـوده اسـت،    همان
اعاده و تحولات مابعد نيز خارج از افق زمان و مكان و ماده و در سلسله طـولي عـالم واقـع    

). به همين سبب آيات قرآن، تـذكر  188، ص9م، ج1981اد گرديد (صدرالدين شيرازي، خو
به قيامت و تحولات و تبدلات اخروي را از تأمل و توجـه بـه نشـئه اولـي مطالبـه كـرده و       

ولی(فرمايد:  مي
ُ ْ
ةَ الأ

َ
شْأ قَدْ عَلِمْتُمُ النَّ

َ
رُون  وَ ل کَّ

َ
تأمـل در نشـئه   ). لـذا  62)، 56(واقعه ( )فَلَوْ لا تَذ

اي بر دريافت كيفيت خـروج و اعـاده بـدون     تواند قرينه اولي و يادآوري ابداع بدون ماده مي
تی(كه فرمود:  ماده باشد؛ چنان

َ
کُوراً   هَلْ أ

ْ
مْ یَکُـنْ شَـیْئاً مَـذ

َ
هْرِ ل نْسانِ حینٌ مِنَ الدَّ (دهـر   )عَلَی الإِْ

)76 ،(1.(  
گويد. لذا با توجـه   موجودات در ميقات سخن مي قرآن كريم از مجموع بودن فعلي همه

به افتراق و پراكندگي عالم ماده و طبيعت ـ كه ذاتي اين عـالم اسـت ـ و پرهيـز از ارتكـابِ       
اي فرامـادي و فراطبيعـي اسـت     شود كه قابليت اين جمعيت مربوط به مرتبه تأويل معلوم مي

مَجْمُوعُونَ إِلی(
َ
  ).50)، 56عه ((واق )میقاتِ یَوْمٍ مَعْلُوم  ل

آيات و روايات از حضور دائمي اهل بهشت در بهشت و حضور دائمي اهـل جهـنم در   
اند كه اين دو عالم در معيت سلسله زمان و مكان و محيط بـر   جهنم سخن گفته و نشان داده

اند. در روايات آمده اسـت:   آن تحقق دارند و حقيقت نفوس نيز اكنون در آن متنعم يا معذب
 و الکفـار أرواح مـن النـار خلـت لا و خلقهـا، منـذ المـؤمنین أرواح مـن الجنـة خلت ما الله و لا«

) 320، ص54 ق، ج1403؛ مجلسـي،  53، ص2 ، ج1362(كليني،  »جـل و عز خلقها منذ العصاة
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مَ  إِنَّ  وَ (و در آيات  مُحیطَةٌ  جَهَنَّ
َ
کـافِری ل

ْ
ـا() و 49)، 9(توبـه (  )نبِال مَّ

َ
بی مِـنَ  کـانَ  إِنْ  فَأ مُقَـرَّ

ْ
ن، ال

ةُ  وَ  رَیْحانٌ  وَ  فَرَوْحٌ  ) نيز به آن اشاره دارد (صـدرالدين شـيرازي،   54)، 29(عنكبوت ( )منَعی جَنَّ
). بنابراين، بر خلاف نگرش ظاهري كه بهشـت و جهـنم را در سلسـله    127، ص7 ، ج1366

و معيت خداونـد و   كند، احاطه حوادث زماني و مكاني و منطبق بر مقطعي خاص قلمداد مي
الدوام بهشت و جهنم مؤيد تأويل حكمي و عرفاني اسـت.   عوالم مجرد و تحقق فعلي و علي

شناسانه ديني باشد كه  شناسانه و انسان تواند تأييدي بر نظام جهان اين آيات و روايات نيز مي
  به همت حكما و عرفا شرح و بسط يافته است. 

مراتـب فـيض الهـي بـه شـمار آمـده و بـه اقتضـاي          در اين نظام، مراتب مختلف عالم از
ديموميت، فيض آنها هم دائمي خواهند بود. عالم طبيعت و حقيقت انسان و سلسـله زمـان و   
مكان در دو سوي ازليت و ابديت برقرار بوده و عوالم طـولي ديگـري ماننـد مثـال و عقـل و      

وايات تحقق دائمي آدم در ملكوت و جبروت نيز به نحو طولي بر آنان احاطه خواهد داشت. ر
دهـد كـه آدم در سـابق از     ) نشان مـي 227م، ص1398سلسله سابق زمان و مكان (ابن بابويه، 

بهشت آمده و در لاحق هم به بهشت برزخي خواهد رفت. ظرف تحقق بهشت همان مراتـب  
  باشد. هاي عالم مادي و طبيعي منزه مي برتر عالم است كه خلوص داشته و از كدورت

نگرش حكمي علاوه بر تبيين فلسفي تبدل و تحول زمين به زمين برزخ، قادر اسـت بـه   
اشكالات مطرح شده در اين باره نيز پاسخ دهد؛ زيرا اگر ظرف تحول و تبديل فقـط همـين   
زمين طبيعي باشد و همه مردم در همين زمـين در محضـر خداونـد حاضـر شـوند، اشـكال       

هـا   ست. با توجه به محدوديت زمين و كثـرت انسـان  محدوديت زماني و مكاني قابل طرح ا
  در طول زمان، امكان اجتماع دفعي آنها وجود ندارد:  

 شــبهة ینحــل و العنــاد، و الجحــود أهــل اســتنکار ینــدفع و الاســتبعاد یــزول هاهنــا مــن و

 لعـدم واحـد، صـعید في اللاحقین و السابقین کلهم، الخلائق حضور في للمعاد المنکرین

لُ  یَوْمَ (: الدنیا أرض غیر بوجه هي التي القیامة أرض تصورهم رْضُ  تُبَـدَّ
َ
رْضِ  غَیْـرَ  الأْ

َ
 وَ  الأْ

ماواتُ  هِ  بَرَزُوا وَ  السَّ ار الْواحِدِ  لِلَّ   ؛ )الْقَهَّ

و با اين بيان، استبعاد و استنكار اهل جحود و عناد نيز زايل شده و شبهه منكرين معاد مربـوط  
اند كه  تصور نكردهآنها  گردد؛ زيرا لاحق در معاد نيز منحل ميبه حضور همه خلايق سابق و 

ــت    ــر از ارض دنياس ــي غي ــه وجه ــرت ب ــيرازي،  » ارض آخ ــدرالدين ش ، 5 ، ج1366(ص

  ).181ص
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 بيشـتر  در يـوم  از مـراد توان دريافت كه  با نظر به مجموع مباحث معاد در قرآن كريم مي
 یـومتعـابیر قرآنـی چـون «گفتـه شـده:    گونه كه ؛ هماناست آخرت جهان قرآني، هاياستعمال
، همه ناظر بـه  لله یومئذٍ  الأمر و شیئاً  لنفس نفس لاتملك یومَ ، الرّوح یقوم یوم الآخر، الیوم، الدین

 مجمـوع  معناي بهيا  سال و ماه برابر در يا شب مقابل در روز معناي به وقيامت و معاد بوده 
 تعـابير  از بسـياري  در يـوم  فـظ ). ل388ص، 1، ج1388(جوادي آملـي،  » نيست روز و شب
 حـق  ظهور از حكايت كه شأن في هو يوم كل؛ است رفته كار به طبيعي غير معناي در قرآني

 كه بـه  ،)3، )10(يونس()أیام ستة یف الأرض و السموات خلق(و  دارد آفرينش مراحل همه در
  اشاره دارد.   شب و روز پيدايش از قبل زمين و هاآسمان آفرينش مراحل

كه مراد از زمين، اعم از زمين محسوس و مطلق عالم جسماني در مقابـل عـالم    لذا چنان
روحاني است، پس مراد از تبديل زمين نيز تبديل عالم جسماني و تحقـق مرتبـه ديگـري از    

تـري خواهـد    عالم است كه البته در طول عالم جسماني است و مثال برزخي و عالم لطيـف 
  حتي در بيان اهل لغت نيز مورد اشاره قرا گرفته است:  بود. اين سخن

و قد سـبق فـي مـادّة الأرض: أنّهـا أعـمّ مـن الأرض المحسـوس الکـرة الأرضـیّة، و العـالم 
رْضِ... أی تبدّل أرض العـالم 

َ
رْضُ غَیْرَ الأْ

َ
لُ الأْ الجسماني في قبال العالم الروحاني... یَوْمَ تُبَدَّ

  ).٥٠، ص٤ ، ج١٣٦٠کالبرزخ أو ألطف منه (مصطفوی، الجسماني الی أرض لطیفة 

بنابراين در آيه شريفه، يوم نيز در افق زمان و مكان مطرح نبوده و خروج از طور زمان و 
ظهور و بروز در عالم ديگري است. روزي كه جهان و انسان در سير وجودي خود از مرتبـه  

شده و در محضر الهـي حضـور    طبيعي و حركت افقي به مرتبه برزخي و عالم ملكوت وارد
كنـد. لكـن،    كند، زمين و زمان و فضاي ادامه و بقاي او نيز با مرگ انسـان تغييـر مـي    پيدا مي

اي نسبت بـه آن حقيقـت ندارنـد، قـرآن و روايـات       ها در اين عالم تجربه چون عموم انسان
روز بـراي برخـي    روست كه اند. ازهمين ناگزير در اين باره با زبان تشبيه و كنايه سخن گفته

 قيامتدر پاسخ به اين پرسش كه چگونه  9پيامبربسيار كوتاه و براي برخي طولاني است. 
 در مـن  نفـس  كه كسي به سوگند": فرموداست،  سال هزار موقف هر و موقف پنجاه داراي
 الحسـاب  سـريع  عنـوان  بـه آنها  با خداوند كه كساني يعني( واقعي مؤمن براي، اوست دست

 از بـيش  يعنـي  ."باشـد  مي واجب نماز يك اندازه به طولاني روز آن تمام )نمايد مي برخورد
  ).547، ص3، ج1376(جوادي آملي، » نيست لحظه چند
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اين مسئله از طرفي نسبي بودن قيامت صـغري ـ كـه در كـلام حكمـا و عرفـا و برخـي        
ظهـورش در  كند. بر حسب اين بيـان، هـر كـس تحقـق و      روايات مطرح شده ـ را تأييد مي 
ي از قيامت او نيز قائم شده اسـت. در روايـات مختلـف     ا مرتبه طبيعت به پايان برسد، مرتبه

حَدَکُمْ  فَإِنَّ «آمده است: 
َ
 مَـنْ «). يـا:  18، ص1 ق، ج1412(ديلمـي،  » هقِیَامَتُـ قَامَـتْ  فَقَدْ  مَاتَ  إِذَا أ

  ).  58، ص7ق، ج1403(مجلسي، » هقِیَامَتُ  قَامَتْ  فَقَدْ  مَاتَ 
هاي عالم و تبديل ارض وجـودي   اگر كسي در همين دنيا به مقام قطع تعلق از وابستگي

كـه [بنـا بـه نقلـي]      اكنون قائم است؛ چنان خويش به ارض ملكوت دست يابد، قيامت او هم
). در اين راستا، ديگران نيز به ايـن  267، ص1381(آشتياني، »  قائم قيامتي الآن«پيامبر فرمود: 

و ارض طبيعت مظلمه خود را به نـور الهـى   «فرمايد:  مي 1كه امام اند. چنان هباور ترغيب شد
روشن كن و چشم و گوش و لسان و ديگر قواى ظاهره و باطنه را به نور حق تعـالى منـور   

یَـوْمَ (كن و تبديل اين ارض ظلمانى را به ارض نورانى، بلكه آسمان عقلانى كن. در آن روز 
رْضُ غَیْرَ 

ْ
لُ الا هـا الارْض تُبَدَّ اگر ارض تو غير ارض نشـده باشـد و    )، و اشْرَقَتِ الارْضُ بِنوُرِ رَبِّ

هـا و   ها و فشارها و ذلّـت  ها و وحشت ها و سختي به نور رب نورانى نگرديده باشد، ظلمت
  ).  153، ص1388(موسوي خميني،   »ها دارى عذاب

شـوند و   ش نائـل مـي  همواره نفوسي از مرتبه طبيعت به قيامت صغري در ملكوت خوي
اي علاوه بر ايـن   همواره جهان به موازات انسان در حال تبديل است. البته جهان در هر دوره

 وَ (" معنـى  سـت ا ايـن تبديل جزيي، تبديلي نهايي نيز دارد كه با قيامت كبري همراه اسـت:  
شْرَقَتِ 

َ
رْضُ  أ

َ ْ
هـا بِنُورِ  الأ  آسـمان  و كردنـد  مبـدل  نورانى زمين به را ظلمانى  زمين پس". )...رَبِّ

لُ  یَـوْمَ ( معنـى  سـت ا ايـن  :كردنـد  مبدل روح آسمان به را طبيعت رْضُ  تُبَـدَّ
َ ْ
رْضِ  غَیْـرَ  الأ

َ ْ
 وَ  الأ

ماواتُ  هِ  بَرَزُوا وَ  السَّ واحِدِ  لِلَّ
ْ
ارِ  ال قَهَّ

ْ
  ).220، ص1386(نسفي،  )ال

  گيري بندي و نتيجه جمع
لُ  یَوْمَ (. آيه شريفه 1 رْضُ  تُبَدَّ

َ ْ
رْضِ  غَیْرَ  الأ

َ ْ
از آياتي است كه روايات بـه توضـيح و تفسـير     )الأ

اند و طبيعي است كه صدور اين روايات بـا هـدف مفاهمـه عرفـي صـورت       آن اقدام نموده
 گرفته است.

. تعابير روايات در شرح و بسط معناي آيه متعدد، متنوع و به حسـب ظـاهر متعـارض    2
عارض از آنها به نگاه مجموعي، نيازمنـد لحـاظ قـرائن و    بندي و رفع ت است و تحليل، جمع

 رعايت قواعد فهم متعارف است.
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انـد و   . برخي از مفسران اين روايات را به تبديل و تحول طبيعي و مـادي معنـا نمـوده   3
 اند. اي هم به تبيين حكمي و فلسفي آن و گروهي نيز به تأويل عرفاني آنها پرداخته عده

توان تفسير ظاهري را نـاظر بـه حـوادث عـالم      ظهر و بطن قرآن مي . با توجه به مسئله4
طبيعت در طليعه قيامت صغري و كبري، و تأويل باطني را مشير به حقيقت انتقـال و تحـول   

شناسي دينـي دانسـته و از ايـن رهگـذر،      جهان و انسان به عوالم بالاتر وجود در نظام جهان
 د.وجه جمعي مناسبي ميان دو نگرش ارائه نمو

تنهـا مـانع    رغم وجود استبعاد و استغراب در پذيرش تفاسير فلسفي، اين تأويل نه . علي5
هـاي   عقلي و نقلي در انطباق با معارف قرآني نداشته، بلكه در نگاه مجموعي، با ساير بخـش 

معارفي در قرآن و روايات هماهنگ بوده و با قواعد بياني و زباني متعارف بشري نيز منطبـق  
 است. و سازگار

. با پذيرش تفسير فلسفي، روايات صادره نيز محمل مناسب پيدا كـرده و همـه آنهـا را    6
توان در يك نظام منسجم فكري تبيين و توجيه نمود. ضمن اينكه اين تفسير در مواجهـه   مي

  با اشكالات احتمالي و پاسخ به آنها توفيق بيشتري خواهد داشت.
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